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چکیده

در این تحقیق، پس از ذکر مقدماتی درباره‌‌ی تعریف، پیشینه، محتوا، 
به  مؤلفّه  پنج  طیِ  گلستان،  در  آن  مختلف  فنون  مناظره،  اهداف  و  انواع 
‌‌عنوان عوامل ایجاد تنوّع و تحرّک در مناظره طرح و بررسی می‌‌گردد. در 
گوناگون  حالات  بررسیِ  به  گوينده"  لحن  "وصف  عنوان‌‌  با  اول  مؤلفّه‌‌ی 
عاطفیِ گوینده می‌‌پردازیم. در ویژگیِ دوم با مشخّصه‌‌ی "زنده و پويا نگه 
‌‌داشتن فضا ىمناظره" به استفاده از نقل قول‌‌ها و استشهادها توجه کرده‌ایم. 
در مؤلفّه‌‌ی سوم نیز با عنوان "استفاده از سبك‌‌ و زبان متنوّع متناسب" 
نحوه‌‌ی استعمال صفات، واژگان و اصطلاحات مختلف را بیان کرده‌‌ایم. در 
به  شركت‌‌كنندگان"  واكنش‌‌ها ى "وصف  مشخّصه‌‌ی  تحت  چهارم  ویژگی 
ذکر تفاوت عکس‌‌العمل‌‌های اشخاص بر اساس موقعیّت‌‌های اجتماعی آن‌‌ها 
و حالت  "نشان دادن موضع  با عنوان  پایانی هم  مؤلفّه‌‌ی  پرداخته‌‌ایم. در 
 ... گوينده" به انواع حالات گوینده، هم‌چون تأیید، اعتراض، امر و نهی و 
دست زده‌‌ایم و همه‌‌ی این فنون را موجب ایجاد تنوع و تحرک در حکایات 

گلستان دانسته‌‌ایم. 
واژگان کلیدی: سعدی، مناظره، تنوع و تحرک، گلستان.

*Email: Kh.asadollahi@gmail.com

مجله‌ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
فســا واحــد  اســامی،  آزاد  دانــش‌گاه 
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1- مقدّمه

سخن اگري ك‌‌دست وي ك‌‌نواخت باشد، نمي‌‌تواند قوّت و درخشندگي داشته باشد؛ بلکه 
برعكس، خواب‌‌آور و ملال‌‌انگيز مي‌‌شود. بنابر اين براي اجتناب از ملال‌‌انگيزيِ کلام، بايد 
آن را تا حدّ اعتدال، متنوع ساخت. »شاعراني مانند سعدي و حافظ ظاهراً به اين سرّ مهم 
بيان متوجه بوده‌‌اند و دائم بين سادگي و جلال، جدّ و هزل و ... نوسان داشته‌‌‌‌اند. گويي 
مي‌‌خواسته‌‌اند تا خواننده در اين فاصله، مجالي برای نفس تازه کردن پيداك ند."بوالو" هم 
در فن شعر خود مي‌‌گويد: »خوشا آن شاعرك ه بتواند با لحني ملايم از خشونت به لطف 

گرايد و از لطف به خشونت.« )زرین‌کوب، 1379، 181(
از اين رو »تنوّع و تحرّ كاگر بتواند سخن را از حالت جمود و سكون ملال‌‌انگيز خلاص 
ارتكاب مسامحات لفظي را هم تواند داشت و اين خود نشان مي‌‌دهد  كند، حتي مجوّز 
از  اين‌‌كه سخن  براي  )همان(  نيست«  ناشي  او  مزاج  و  از طبع  بهك لّي  كه سبك شاعر 
يك‌‌نواختی خارج شود و دل‌‌انگيز و ملال‌‌زدا گردد، بايد فراز و نشيب، آرام و خروش، خرام و 
تيز تكي داشته باشد و اين مهم به دست نمي‌‌آيد مگر اين‌‌كه از شيوه‌‌هاي گوناگون پرورش 
معاني استفاده گردد؛ چه،ي ك‌‌نواختي و بی‌‌تحرّکیِ سخن از تأثير آن مي‌‌كاهد. براي همين 
منظور، شاعري ا نويسنده می‌‌تواند از راه‌‌های پرورش مقاصد، نظیرِ مناظره، تعریف، توصیف، 
استدلال، مقایسه، تقسیم‌‌بندی، استشهاد،ك اربرد فعل‌‌هاي گوناگون و ...،ك لام خود را پويا 
و زنده ‌‌كند. هم‌چنين‌‌ »با بهره‌‌گيري از لطيفه و مطايبه، باك م و زيادك ردن خرام سخن، 
و  بديعي  فنون  و  مراعات‌‌نظير  تضاد،  موازنه،  هم‌چون: سجع،  ادبي،  از صنايع  بهره‌‌گيري 
بلاغي، سخن خود را از حالتِي ك‌‌نواختي و خسته‌‌کنندگی بيرون ‌‌آورد و سخن خود را 
متنّوع و متحرّ كسازد.« )سميعي، 1382، 85( عواملي مانند »روانی و طبيعي بودنك لام، 
از همه  لزوم،  مواقع  در  بيش‌تر  توضيح  اداي  پاره‌‌اي مطالب در صورت ضرورتي ا  تكرار 
مهم‌‌تر، توجه به فصاحت و بلاغتك لام و نیز آوردن سخنان نغز مي‌‌تواند به گويندهك مك 
كند تاك لام خود را تحرّ كو تنوّع بخشد.« )وزين‌‌پور، 1371، 427- 426( همان‌‌گونه که 
ذکر آن گذشت، براي پرورش معاني، راه‌‌هاي متفاوتي مطرح مي‌‌شودك ه هر نويسندهي ا 
شاعري ممكن است مطابق مقتضيات و ذوق خود ازي كي ا چند مورد از آن بهره بگيرد. 
یکی از این راه‌‌ها، فن مناظره است که به ‌واسطه‌‌ی فنون گوناگون آن فن، تنوع، پویایی و 
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تحرّک خاصّی به نوشته می‌‌دهد. در این تحقیق، به بررسی فن مناظره به ‌ عنوان عامل بارز 
و اساسی تنوع و تحرّک در گلستان می‌‌پردازیم.  

2- بحث و بررسی

‌‌2-1- درباره‌‌ی فنّ مناظره در گلستان:
بيش‌تر حكايت‌‌ها و گفت‌‌و‌‌گو‌‌ها ىسعد ىدر گلستان به ‌‌صورت مناظرهي ا مكالمه‌‌ ىدو 
طرفه است؛ از اين‌‌رو وقت ىسعد ىدر حكايت ىبه ‌‌عنوان مثال به طرف‌دار ىاز توان‌گران 
صحبت مى‌‌كند، در واقع نقش شخص مخالف با درويش را باز ىمى‌‌كند و هنگامی که از 
درويش سخن به ميان مى‌‌آورد، رُل شخص مخالف با توان‌گر را باز ىمى‌‌كند. »هنرمندىِ 
سعد ىدر اين استك ه در اين دو نقش، تعصّب شخص ىخود راك نار مى‌‌گذارد و به  عنوان 
شخص سوم وارد بحث مى‌‌شود. همين امر باعث مى‌‌شودك ه تيز‌‌بين ىزياد ىبه ‌‌كار ببرد 
و به‌تر مسائل را بشكافد؛ امّا به نظر مى‌‌رسدك ه سعد ىآن‌‌چه را برایش مهم است و بدان 

اعتقاد دارد، در نتيجه‌‌گير ىارجح می‌‌داند.« )آزادى،  1377، 1/ 47(
به نثر است، چند حكايت و گفت‌‌و‌‌گو هم به ‌‌صورت نظم  »گلستان هر چند عمدتاً 
در آن آمده است. از جمله‌‌ ىآن‌‌ها گفت‌‌و‌‌گو ميان سعد ىبا "گِل ِ خوش‌‌بو ىدر حمّام" 
استك ه در مقدمه‌‌ی گلستان مذکور است و هدف از بيانك ردنِ آن، طرح نکاتِ اخلاق ى
گلستان استك هك املًا  باب دوّم  "رايت و پرده" در  تربيت ىاست. ديگر ىمناظره‌‌ ى و 
ساختگ ىو خيال ىاست و سعد ىبرا ىآن‌‌كه به آن واقعيّت ادب ىببخشد، پیش از وقوع 
بيان مى‌‌كند. سومين  بی‌‌جان  این دو شیء  وقوع  به ‌ عنوان محل  را  "بغداد"  گفت‌‌وگو، 
مناظره‌‌ایك ه وی در گلستان به نظم آورده ‌‌است، حكايت "گل و گياه" در باب دوم است. 
در حکایت "گل و گیاه"،ي ك طرفِ مناظره، سعد ىو طرفِ مقابل، گياه است.ي ك ىديگر 
از مناظره‌‌های منظومك ه سعد ىخود نیز آن را مناظره ناميده است، مناظره‌‌ ى"جهود و 
مسلمان" استك ه در باب هشتم جا ىگرفته و در آن هري ك از طرفين درصددِ اثبات 
)پورجوادى،  است.«  مناظره  شاهد  خود  سعد ى مناظره،  این  در  هستند.  خود  حقّانيت 

)319 -320 ،1385
انجام   در اغلب حكايت‌‌هاك ىيه به ‌صورت مناظره آمده است، جدال ميان اشخاص 
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با  امّا مناظره‌‌ها ىينيز وجود دارندك ه بين اشيای بى‌‌جاني ا حيوانات و انسان  مى‌‌گيرد؛ 
زاغ"  و  "طوط ى پرده"،  و  "رايت  مناظره‌‌ ى آن‌‌هاست:  از جمله‌‌ ى نبات صورت مى‌‌گيرد. 
زبان حال ى مناظره‌‌ ى مناظره،  نوع  اين  به  خِوش‌‌بو".  گِل  و  گياه  با  "مناظره‌‌ ىسعد ى و 
مى‌‌گويند. »مناظره‌‌هاك ىيه جنبه‌‌ ىخيال ىو غير ‌‌واقع ىدارند و سخن گفتن شخصيّت‌‌ها 
نيز به زبان حال است، از قديم‌‌ترين و متداول‌‌ترين گونه‌‌ها ى)ژانرهاى( ادب ىهستند. در 
مناظره‌‌ ىزبان حال ىمعمولاً دوي ا چند شخصيّت خيالى، خواه حيوان و نبات و خواه اشيای 
بى‌‌جاني ا حتّ ىمفاهيم محض، باي ك‌ديگر مجادله و منازعه مى‌‌كنند. به ‌ همين دليل، 
برخ ىاز شاعران آن را "پيكار" خوانده‌‌اند. هري ك از شخصيّت‌‌ها دري ك مناظرهي ا پيكار 
سع ىمى‌‌كندك ه برتر ىخود را بر ديگر ىثابتك ند. به دلیلِ همین برترى‌‌جوىي، گاه ى
مناظره را مفاخره ناميده‌‌اند.« )همان، 32( بقيه‌‌ ىمناظره‌‌ها و گفت‌‌و‌‌گو‌‌ها ميان اشخاص 
صورت مى‌‌گيردك ه »معمولاً طول اين حكايت‌‌هاك وتاه است. مانند "مناظره‌‌ ىتوان‌گرزاده 
با درويش بچّه" و "جهود و مسلمان"ك ه مناظره‌‌ ىتمام عياری نيستند.« )همان، 643( امّا 
مناظره‌‌ها ىيمانند "جدال سعد ىبا مدّعى..." و "جوان مشت‌‌زن" هم طولِ بيش‌تری دارند 
و هم به شيوه و سبك مقامات نوشته شده‌‌اند. خطيب ىدر این زمینه مى‌‌گويد: »سعد ىدر 
انشای گلستان، بيش‌تر به جنبه‌ی ادبك ىلام توجّه داشته و هدف وى، نوع ىمقامه‌‌نويس ى
بوده است.« )خطيبى، 1375، 1/ 615( در مناظره تقريباً همه‌‌ ىاعمال و رفتار نيك و بد 
انسان ىمورد نقد و سنجش قرار مى‌‌گيرد.ك مالات اخلاقى، نيك ىبه هم‌نوع، زشتىِ آز و 
حسد، پسنديدگ ىمروّت و انصاف، بى‌‌آزار ىو رذايل اخلاق ىو ... از اهداف عمده‌‌ ىاين نوع 
شعر تعليم ىاست، ول ىبايد توجّه داشتك ه همه‌‌ی اين‌‌ها، بايد دل‌نشين و شيرين بيان 
شود تا مورد توجّه مخاطب قرار گيرد. برا ىهمين »گاهی نويسنده مقاصد گوناگونِ پندی 
و اندرز ىخود را در قالب داستان و حكايت و به ‌‌صورت غيرمستقيم به مخاطب القا مى‌‌كند 

تا مخاطب را از خود نرنجاند.« )طباطبایی اردكانى، 1376،  10-11(
حريفان دعو ىدر مناظره مخالف هم هستند و هرك دام در صددِ اثبات دعو ىخويش 
است. قبلًا هم اشارهك رديمك ه نويسنده در اينك شاكش، گاه به ‌ جا ىاين مى‌‌نشيند و گاه 
به ‌‌جا ىآن. انتخاب اين شيوه برا ىبيان آن‌‌چه مورد نظر نويسنده است، حسن ديگر ىهم 
دارد و آن، زنده جلوه دادن و تحرّ كبخشيدن به گفتار است. »اين روش موجب مى‌‌شود 
كه خوانندهك نج‌كاو شود و در ذهن او تلاطم ىبه‌ وجود آيد. اين عوامل، مخاطب را به 
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ادامه‌‌ ىمطالعه‌‌ ىاثر وا مى‌‌دارد تا شاهد فرجامك ش‌مكش باشد.« )سميعى، 1382، 118( 
مناظرهي ك ىاز راه‌‌ها ىاصل ىپروردن معان ىو مقاصد است؛ امّا اين روش وابسته به 
فنون ىاست،ك ه بايد در سراسر حكايت‌‌ها رعايت شود. از جمله‌‌ ىآن‌‌هاست: »وصف لحن 
و حالت گوينده، زنده و پوياك ردن فضا ىمكالمه، وصف واكنش تماشاگران، بازنمودِ حالت 

گوينده و استفاده از سبك‌‌ها ىزبان ىگوناگون.« )همان(
حكايت‌‌هایی که در گلستان به ‌‌صورت مناظره‌‌ و گفت‌‌و‌‌گو آمده‌‌اند، به ‌‌قرار زیرند:

1- مقدمه: مناظره‌‌ ىسعد ىبا "گِل ِ خوش‌‌بو در حمّام" 
2- باب اوّل: حكايت‌‌های مربوط به ملك‌‌زاده‌‌ك ىوتاه و حقير و برادرانش، دعا ىدرويش 
استاد  درويشان،  حلقه‌‌ ى در  معزول  وزير  حجّاج ‌بن ‌يوسف،  حقّ  در  مستجاب‌الدّعوه 
كشتى‌‌گير و شاگرد مغرور، درويش مجرّد و پادشاه، دو برادر:ي كي خدمت سلطانك رد ىو 

ديگر ىبه سع ىبازو نان خوردی، طايفه‌‌ ىدزدان و جوان ىاز ايشان. 
فرنگ،  قيد  اسير ى و  بيابان قدس  پدر، سعد ىدر  با  3- باب دوّم: گفت‌‌و‌‌گو ىسعد ى

درباره‌‌ ىسخنان متكلمّان، رايت و پرده، گل و گياه.
4- باب سوّم: دو امير‌‌زاده در مصر، نهي ىك ىاز حكما از بسيار خوردن، درويش نيازمند 

و توان‌گرِ ترش‌‌روى، سعد ىو بازرگان در جزيره‌‌يك ىش، جوان مشت‌‌زن.
5- باب چهارم: مناظره‌‌ ىعالم ىمعتبر باي ك ىاز ملاحده، مناظره‌ی طنزآمیز منجّم.

6- باب پنجم: دانش‌مند دل‌داده، طوط ىو زاغ، قاض ىهمدان.
7- باب ششم: توان‌گر بخيل و فرزند بيمار، هم‌سر گرفتن مردك هن‌‌سال، پيرمرد و هم‌سر 

جوان.
بيان  در  مدّع ى با  سعد ى جدال  بچّه،  درويش  با  توان‌گر‌‌زاده  مناظره‌‌ ى باب هفتم:   -8

توان‌گر ىو درويشى، پارسازاده‌‌ ىاسراف‌‌پيشه و ميراث عمّان.
9- باب هشتم: مناظره‌‌ ىجهود و مسلمان.
2-2- بررسی فنونِ مناظره‌‌ در گلستان:

2-2-1- وصف لحن گوينده:
»لحن عبارت است از نگرش و احساس نويسندهي ا گوينده نسبت به محتوا ىپيامك ه 
از طريق فضاساز ىزبان به ‌‌وجود مى‌‌آيد و از ركن‌‌ها ىاصل ىهر اثر ادب ىاست؛ به ‌‌گونه‌‌ا ى
كه هرگونه عكس‌‌العمل ىاز طرف خوانندهي ا شنونده، شعري ا نثر ادب ىبه لحن وابسته است. 
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انتخاب لحن درست از طرف نويسندهي ا گوينده و در كدرست آن از طرف خواننده دارا ى
اهميّت است.« )عمران‌‌پور، 1384، 128( شعري ا حكايت نبايد از آغاز تا پاياني ك‌‌نواخت 
باشد. در غیر این صورت، سخن و کلام، خسته‌‌کننده و ملال‌‌آور مى‌‌شود. »برا ىاجتناب 
وي ك‌‌نواخت،  باشد  باشد. سخنك هي ك‌‌د‌‌ست  متنوّع  تا حدّ ى بايدك لام  از ملال‌‌انگيز ى
مى‌‌شود«  ملال‌‌انگيز  و  خواب‌‌آور  برعكس،  باشد.  داشته  درخشندگ ى و  قدرت  نمى‌‌تواند 
مى‌‌شود،  مناظره  تنوّع  و  تحرّ ك باعث  ك ىه  دقايق جمله  از   )167  ،1363 )زرّين‌‌كوب، 
وصف لحن گوينده است. مثلًا حالت‌‌های عاطفى، صميمانه، مؤدبانه، خشم‌‌آلود، خطابى، 
مشخّص  او  لحن  طريق  از  نويسنده،  نصيحت‌‌گرا ى حالت  و  جدّ ى طنزدار،  خيرخواهانه، 
مى‌‌شود و اين، زمان ىبه ‌ وقوع مى‌‌رسدك ه نويسنده واژه‌‌ها و عبارت‌‌ها ىيرا به ‌‌كار ببرد 
كه بتواند اين حالت‌‌ها را به ‌وسيله‌‌ ىآن‌‌ها به خواننده منتقل کند. اگر نويسنده لحن خود 
را در ط ىداستاني ا حكايت تغيير ندهد، انگيزه‌‌ ىخواننده را از تأمّل و انديشه در متن 
نيز  ادامه‌‌ ىداستان نخواهد داشت. سعد ى بازمى‌‌دارد و خواننده هم، رغبت ىبه خواندنِ 
با توجه به شرايط، لحن‌‌ها ىمختلف ىرا برگزيده است. در حكايت  در حكايت‌‌ها ىخود 
"جوان مشت زن" سعد ىاز زبان پدر عبارات ىرا به ‌كار مى‌‌برد تا لحن نصيحت‌‌گرانه و 
خيرخواهانه‌‌ی پدر را وصفك ند. پدری که مى‌‌خواهد پسر را از سفر و خطرات آن بازدارد و 
قناعت‌پیشه سازد: »پدر گفت: ا ىپسر، خيال محال از سر به ‌‌درك ن و پا ىقناعت در دامن 
سلامتك شك ه بزرگان گفته‌‌اند: دولت نه بهك وشيدن است چارهك م ‌‌جوشيدن است.« 

)سعدي، 1384، 120(
يا در "مناظره‌‌ی توان‌گرزاده با درويش بچّه"ك ه از زبان توان‌گرزاده و با لحن تفاخرآميز 
او مي‌‌گويد: »كه صندوق تربت پدرم سنگين است وك تابه‌ی رنگين و فرش رخام انداخته و 
خشت زرّين در او ساخته. به گور پدرت چه ماند؟ خشت ىدو فراهم آورده و مشت ىدو خا ك
بر او پاشيده.« )همان، 162( سعد ىبا آوردن صفات ىمانند فرش رخام و خشت زرّين، فخر 
فروش ىتوان‌گرزاده را بيان مى‌‌كند. ضمناً لحن ظنزآميز درويش پسر نيز شنيدن ىاست 
كه سعد ىبا در نظر گرفتن لحن طنز، به این مناظره، پويا ىيو تنوّع بخشيده است. البته 
»بسيار ىاز شاعران تيز ‌‌فهم از لحنِ طنز بیش‌‌تر، برا ىبيان در كواقعيّت‌‌ها ىفرد ىو 

اجتماع ىاستفاده مى‌‌كنند.« )ذاكر ىو همکار، 1390، 107( مانند نمونه‌‌ی زیر: 
تا پدرت زير آن سنگ‌‌ها‌‌ ىگران برخود بجنبيده  »درويش پسر اين بشنيد و گفت: 
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باشد، پدر من به بهشت رسيده باشد.  خرك هك م‌‌تر نهند بر و ىبار  بى‌‌شك آسوده‌‌ترك ند 
..." لحن مؤدبانه  با مدّع ى "جدال سعد ى یا در حكايت  رفتار.« )سعدى، 1384، 162( 
و صميمانه‌‌ ىسعد ىدر مورد توان‌گران و طرف‌دار ىاز آنان با صفات مثبتك ىه به آنان 
اطلاق مى‌‌كند، اين‌‌گونه وصف شده‌‌ است: »گفتم ايي ار، توان گران دخل مسكينان‌‌اند و 
ذخيره‌‌ ىگوشه‌‌نشينان و مقصد زائران وك هف مسافران و محتمل بار گران از بهر راحت 
دگران... .« )همان، 163( هم‌چنین سعدی حالتِ خشم و برافروختگىِ مدّع ىرا نسبت به 
سعدى، به سببِ جانب‌دار ىاز توان‌گران اين‌‌گونه نشان مى‌‌دهد: »حالك ىه من اين سخن 
بگفتم عنان طاقت درويش از دست تحمّل برفت؛ تيغ زبان بر‌‌كشيد و اسب فصاحت در 

ميدان وقاحت جهانيد و ... .« )همان، 164(
آنان  اطراف  ك ىه  افراد از  سعد ى وقت ى پدر"  با  سعد ى "گفت‌‌و‌‌گو ى حکایتِ  در 
خوابيده‌‌اند، بدگو ىيمى‌‌كند، پدر با لحن اندرز ىو هم‌راه با شفقت به پسر توصيه مى‌‌كند 
دو‌‌گانه‌‌ا ى نمى‌‌داردك ه  بر  سر  اينان  از  گفتم:ي ك ى را  »پدر  نيست:  درست  رفتارش  كه 
بگزارد. چنان خواب غفلت برده‌‌اندك ه گو ىينخفته‌‌اندك ه مرده‌‌اند. گفت: جانِ پدر، تو نيز 
اگر بخفتى، بهك ه در پوستينِ  مردم افتى.« )همان، 89( و این هم لحنِ تحقيرآميز سعد ى

نسبت به گياه باك اربردِ صفتِ ناچيزك ه حقارت را مى‌‌رساند:
نيز؟ او  نشيند  گل  صف  در  تا             چيز نا ه  گيا بود  چه  گفتم 
 )همان، 108(

هم‌چنین لحنِ عتاب‌‌آميز و هم‌راه با نكوهش و حسرتِ بيرق نسبت به پرده قابل توجه 
است که به ‌ صورتِ زیر آمده است:

نيم سلطا ه  گا ر با  ى ه‌‌ بند           تاشانيم خواجه  دو  هر  تو  و  من 
... بودم  سفر  در  بى‌‌گاه  و  گاه‌‌          نياسودم دم ى زخدمت  من 
... بيش‌ترست؟  تو  عزّت  چرا  پس              پيش‌ترست به ‌سع ى من  قدم 
 )همان، 105(

2-2-2-  زنده و پويا نگه‌‌داشتن فضاى مكالمه و مناظره:
فضا ىمكالمه و مناظره بايد با ترفند‌‌هاىي، زنده و پويا نگاه داشته شود. نويسنده بايد از 
شگرد‌‌ها ىياستفادهك ندك ه مخاطب علاقه‌‌مند به پي‌گير ىداستاني ا حكايت گردد. فضا ى
مكالمه به ‌ وسيله‌‌ ىنقل قول مستقيم و گاه غيرمستقيم توسّط نويسنده، زنده و متحرّ ك
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مى‌‌گردد. »سعد ىدر لابه ‌لا ىمناظره‌‌هاك ىيه در گلستان می‌‌آورد، ضمنِ بهره‌‌گیری از 
آيه‌‌ها ىقرآن و سخنانِ بزرگان دين و دانش، آيه‌‌ها و جملاتِ قصار را به زبان شخصيت‌‌ها 
نيز در شيوه‌‌ ى آيات و احاديث  از  اين »اقتباس  بيان می‌‌کند.« )اسداللهي، 1390، 11( 
نگارشك تاب، جز در مواضع ىخاصك ه سياق عبارت مقتض ىآن باشد، ديده نمى‌‌شود.« 
)خطيبی، 1375، 1/ 614( سعد ىدر حكايت "جدال سعد ىبا مدّع ى..."ك ه در واقع از 
مهم‌‌ترين مناظره‌‌ها در گلستان است، از چندين آيه و حديث استفادهك رده است. و ى
هم‌چنين‌‌ در ميان نثر، ابيات ىرا سرودهك ه موجبِ تغيير فضا ىمكالمه و گفت‌‌و‌‌گو شده 
آورده است.  ازي ك‌‌نواخت ىدر  را  و آن  تنوّع بخشيده  به متن حكايت‌‌ها  امر  اين  و  است 

هم‌چنین سعد ىدر بین اكثر مناظره‌‌ها ىمنثور خود از نظم نیز استفاده کرده است. 
در مناظره‌‌ ى"جدال سعد ىبا مدّع ى..."سعد ىبرا ىاثبات برتر ىتوان‌گر ىبر فقر از 
حديث، ضرب‌‌المثل عربى، آيه‌‌ ىقرآن ىو هم‌چنين‌‌ از ابياتك ىه خود سروده است، استفاده 
مى‌‌كند. و ىمى‌‌گويد: »در خبرست:"الفقرُ سوادُ الوَجهِ في‌الدّارَين." گفت: اين شنيد ىو 
بهك فر  تا فقرش  نيارامد  "درويش بى‌‌معرفت   ،"... "الفقرُ فخري  آن نشنيدك ىه فرمود: 
انجامد، "كادَ الفقرُ أني كونَكُ فراً،"ك ه نشايد جز به وجود نعمت، برهنه‌‌ا ىپوشيدني ا در 
استخلاص گرفتارك ىوشيدن ...« )سعدي، 1384، 164- 163( در جایی ديگر نیز، از آيه‌‌ ى
»اولئكَ لهَم رزقٌ معلُومٌ« )صافّات، 41( بهره می‌‌گیرد. خود سعد ىدر جایی از گلستان 
مى‌‌گويد: »لئن لمَ تنَتَهل َ‌‌رجُمَنَّكَ« )مریم، 46( هم‌چنین آیه‌‌ی زیر را از زبان قاض ىدر 
اثَنای کلامش به ‌کار می‌‌برد: »وَ مَني تَوَكَّل عَليَ الّل فَهُوَ حَسبُهُ« )طلاق، 2( و از این طریق 

هنگامه‌‌ی مناظره و گفت‌‌وگو را گرم و زنده نگه می‌‌دارد.
این کچند بیت از حكايتِ "جدال سعد ىبا مدّع ى..." ذكر مى‌‌كنيمك ه سعد ىبرا ى

تنوّع بخشيدن به حکایت مزبور، آن‌‌ها را سروده است:
نش ا د ا مد با جه  و د  نبو               پديد آنك ه  خسبد  پراكنده  شب 
زمستانش بود  غت  فرا تا        تابستان به  آورد  گرد  مور 
)سعدی، 1384، 163(

در"مناظره‌‌‌‌ی توان‌گرزاده با درويش بچّه" حكايت را با ابيات ىهم‌چون بیت زیر این‌‌گونه 
به پايان مى‌‌برد:

مرد درويشك ه بار ستم فاقهك شيد                           به در مرگ هماناك ه سبك‌‌بار آيد ...
 )همان، 162(
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يا در "حكايت جوان مشت‌‌زن" از زبان پسر در جواب پدر مى‌‌گويد: »پسر گفت: ا ى
پدر، قول حكما را چگونه مخالفتك نمك ه گفته‌‌اند: رزق اگرچه مقسوم است، به اسباب 
حصول آن تعلّق شرط است و بلا اگر چه مقدورست از ابواب دخول آن، احتراز واجب.« 
به  نه  دولت  گفته‌‌اند:  »بزرگان  مى‌‌گويد:  نیز  مشت‌‌زن  جوان  پدرِ  زبان  از   )122 )همان، 
مناظره‌‌ا‌‌ی  میان  در  )همان، 120( هم‌چنین  است.«  است؛ چارهك م جوشيدن  كوشيدن 
که در آن فقيه‌ ىبا پدر خود بحث مى‌‌كند، شاهدِ استفاده از آيه‌‌ ى»أتأمُرُونَ النّاسَ باِلبِرِّ 
وَ تنَسَونَ انَفُسَكُم؟« )بقره، 44( هستیم. اگر در اين آيه دقّتك نيم، معن ىآن با مخالفت 
فقيه با عالمان صدق مى‌‌كند. علّت مخالفت فقيه با عالمان، عمل نكردنِ آنان به گفته‌‌ها ى

خودشان است. از این جهت، سعد ىاين آيه را سنجيده بهك ار می‌‌برد.
در حكايت "اسُتادك شتى‌‌گير و شاگرد مغرور" ضمن استفاده از سخن حکما، از زبان 
اسُتاد مى‌‌گويد: »حكما گفته‌‌اندك ه دوست را چندان قوّت مدهك ه اگر دشمن گردد، بر 
با هم‌سر خود  تو غالب شود.« )سعدی، 1384، 79( هم‌چنین سعدی در بحث و جدل 

مى‌‌گويد:
او دوزخ  است  عالم  اين  در  هم               نكو مرد   ى سرا در  بد  زن 
النّار عذابَ  ربَّنا  قنِا  و      زنهار! بد،  قرين  از  زينهار 
 )همان، 100(

است،  گرفته  بسيار خوردن صورت  مورد  در  پسر  و  پدر  بين  که  زير  گفت‌‌و‌‌گو ى در 
از حكما پسر را نهي  بيان مي‌‌كند: »يك ى با توسّل به آيه‌‌ای  سعد ىنتيجه‌‌ ىداستان را 
همي‌‌كرد از بسيار خوردنك ه سير ىشخص را رنجور دارد. گفت: اي پدر گرسنگ ىمرد را 
بكشد. نشنيده‌‌اك ىه ظريفان گفته‌‌اند: به سير ىمردن بهك ه گرسنگي بردن؟ گفت: اندازه 

نگه‌‌دار،كُ لُوا واشرَبوُا و لاتسُرِفُوا )اعراف، 31( 
نه چندان بخورك ز دهانت برآيد                   نه چندانك ه از ضعف جانت برآيد« 
)سعدی، 1384، 111(

در حكايت "طايفه‌‌ ىدزدان و جوان ىاز ايشان" نیز وقت ىپادشاه و وزير بر سر کشتن یا 
نکشتن پسر دزد جدل مى‌‌كنند، وزير اصرار داردك ه پادشاه اجازه دهد تا پسر زنده بماند 
و برا ىقانعك ردن او حديثِ زیر را بيان مى‌‌كند: »ما مِن مَولوُدٍ الِّ وَ قدي وُلدَُ عَل ىالفطرَهِ 

ِّ دانه ِ اوَي نَُصّرانهِ اوَي مَُجّسانهِ« )همان، 62(   فَابَوَاهُي هَُو
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2-2-3- استفاده از سبك‌‌ و زبان متنوّع متناسب با موقعيّت‌‌هاى گوناگون:
اين  در  مي‌‌خورد.  به چشم  زياد  اشخاص،  تنوّعِ  سعدى،  حكايت‌‌ها‌‌ ى و  مناظره‌‌ها  در 
بر  اين شخصيت‌‌ها  بازي‌گر و گاه بيش‌تر وجود دارد.  بازي‌گر گاه دو  حكايت‌‌ها گاهي ك 
مبناي موقعيت و خصوصيت و جاي‌گاه اجتماعي خود از ديدگاه‌‌ها‌‌ي مختلف ديني، علمي، 
فقهي، اخلاقي و ... سخن مى‌‌گويند. با توجّه به سخنان آن‌‌ها مي‌‌توانيم به شخصيّت آن‌‌ها 
پ ىببريم. »استفاده از اشخاص متفاوت، بيان‌گر طرز تفكّر‌‌ها ىمتفاوت در جامعه است. 
به ‌عنوان مثال در "جدال سعد ىبا مدّع ى..." شخصيّت سعد ىبا توجّه به اصطلاحات و 
واژه‌‌هاك ىيه به ‌كار برده است، مشخص مي‌‌شود. و ىاز اصطلاحات فقه ىو عرفان ىمانند 
)وقف، نذر، زكات، فطره، فقر، تسليم و ...( بهره مى‌‌برد تا نشان دهدك ه سعدى، فرد ىعالم، 
انديش‌مند، فقيه، واعظ و واقف به آداب و اصول شريعت و رموز اجتماع ىاست و به گفته‌‌ ى
خود ايمان دارد. در مقابلِ سعدی، مدّع ىفرد ىظاهراً متظاهر است و بيش‌تر حرف مى‌‌زند 
تا عمل. برخ ىاز واژه‌‌ها ىعرفان ىو دين ىرا به ‌كار مى‌‌بردك ه از عمق معنىِ آن‌‌ها آگاه ى

ندارد و نمى‌‌تواند از آن‌‌ها به ‌جا و مناسب استفاده‌‌ك ند.« )اسدللّهى، 1390، 13(
در حكايت "جوانِ مشت‌‌زن" عبارت‌‌هاك ىيه پدر به ‌كار مى‌‌برد، دالّ بر جبرگرا بودنِ 
سرنوشت  به  را  او  تلخ،  تجربه‌ها ى و  آزموده  را  جهان  استك ه  »مرد ى او  زيرا  اوست؛ 
معتقدك رده است.« )يوسفى، 1376، 1/ 253( برا ىهمين به اين نتيجه رسيده استك ه 
»تهي‌دستان را دست دلير ىبسته است و پنجه‌‌ ىشير ىشكسته« )سعدى، 1384،  125( 
به پسر خود نيز توصيه مى‌‌كند که در زندگ ىقانع و تابع سرنوشت باشد؛ امّا در مقابلِ او، 
پسر به اختيار، انتخاب، تلاش و اميد اعتقاد دارد. عقايد دينىِ متنوّع در این حکایت موجب 
شده استك ه سبك زبان ىپدر و پسر باي ك‌ديگر متمایز باشد. »سعد ىبا توجّه به اشعر ى
بودنش، به سرنوشت و مشیّت الهی، تواضع، قناعت و صفات ىاز اين‌‌ قبیل را بسيار مورد 
توجّه قرار دهد و به قدرتِ جسمان ىهم چندان ارزش ىقائل نباشد. البته سعد ىبا اين‌‌كه 
اشعر ىاست، به جبر مطلق اعتقاد ندارد. او انديش‌مند ىمتعادل و بينابين در زمينه‌‌ ى
جبر و اختيار استك ه برخ ىاز محقّقان هم به اين امر اذعان داشته‌‌اند.« )نظرى، 1385، 
5( از دلایل این امر "تعادل سعدی در مسئله‌‌ی جبر و اختیار"، یکی این است که سعدی 
در اين حكايت، ديدگاه پسر را در مقابل ديدگاه پدرك ه درست مخالف انديشه‌‌ ىپدر است، 
می‌‌آورد و قصد دارد به نتیجه‌‌ی متعادل و بینابین برسد. در همین حکایت، ضمن این‌‌که 
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پدر فرزند را به قناعت، تسلیم شدن به تقدیر، تأکید بر زورِ بخت و اقبال توصیه‌‌ مى‌‌كند، 
مى‌‌گويد:

كس نتواند گرفت دامن دولت به زور                                            كوششِ بى‌‌‌‌فايده‌‌ست وسمه بر ابرويك ور
بازو ىسخت بهك ه  بخت  بازو ى                   بخت؟ وارون  زورمند  چهك ند 
)سعدی، 1384، 120(

امّا پاسخِ مخالفِ پسر چنین است: »پسر گفت: اي پدر، قول حكما را چگونه مخالفت 
كنمك ه گفته‌‌اند: رزق اگرچه مقسوم است، به اسباب حصول آن تعلّق شرط است و بلا 

اگرچه مقدورست از ابواب دخول آن، احتراز واجب.
درها از  است، جستن            شرط عقل          سد بر ن  بى‌‌گما چند  هر ق  ز ر
 ‌» ها ر د ژ ا ن  ها د ر  د و  مر تو                  مرد نخواهد  بى‌‌اجل  ورچهك س 
  )همان، 122( 

هم‌چنین پسر در ادامه‌‌ی سخنانش مى‌‌گويد:
د ك ر يد نشا هل ى طلبك ا ر  د                   خورد نتوان  رزق  ز  بيرون  گرچه 
 )همان، 125(

در مناظره‌‌ ى"دو اميرزاده در مصر"، اميرزاده در اثر غرورِ ناش ىاز مقام و قدرت، زبان ى
مخصوص به خود را انتخاب می‌‌کند و تکیه و تفاخر خود را بر قدرت، چنین به نمایش 
می‌‌گذارد: »به چشم حقارت در درويش فقيه نظرك رد و گفت: من به سلطنت رسيدم و 

اين هم‌چنان در مسكنت بمانده است.« )همان، 109( 
در جا ىيدیگر، سعد ىهنگامی‌‌که با هم‌سر خود گفت‌‌و‌‌گو و جدل مى‌‌كند، زبان طنز را 
برا ىمقابله با او انتخاب مى‌‌كند: »بار ىزبان تعنّت درازك رده همی‌گفت: تو آن نيستك ىه 
پدر من تو را از قيد فرنگ به ده دينار خلاص داد؟ گفتم: بلى، به ده دينارم از قيد فرنگ 

خلاصك رد و به صد دينار در دست تو گرفتار.« )همان، 100( 
يا در گفت‌‌وگویی دیگر، درويش ىرا می‌‌بینیمك ه چون از علايق دنيو ىرسته و قناعت را 
پيشه‌‌ی خود کرده است، نسبت به پادشاه بى‌‌توجّه ىمى‌‌كند و هیچ پروا ىيازك سي ندارد. 
وقت ىوزير از او مى‌‌پرسد: »ا ىدرويش پادشاه وقت بر تو بگذشت، چرا سر بر نياورد ىو 
شرايط ادب به تقديم نرسانيدى؟ گفت: ملك را بگوك ىه توقّع خدمت ازك س ىدارك ه توقّع 
نعمت از تو دارد... .« )همان، 80( همان‌‌گونه که می‌‌بینیم در این نمونه و سایر نمونه‌‌های 
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و  موقعیّت‌‌ها  با  متناسب  خود،  مناظره‌‌های  و  گفت‌‌وگوها  در  حکایات،  اشخاصِ  مذکور، 
شرایط خود سخن می‌‌گویند و زبان‌‌ و سبکِ متنوّعی اختیار می‌‌کنند.

2-2-4- وصف واكنش‌‌هاى شركتك‌‌نندگان و شنوندگان: 
عقيده‌‌ ى و  مقابل سخنان  در  مختلف،  اشخاص  گلستان،  پيكار‌‌ها‌‌ ى و  مناظره‌‌ها  در 
طرف‌‌های مقابل، با توجّه به موقعيت‌‌ها ىمتفاوتِ خودشان، واكنش‌‌ها و عكس‌‌العمل‌‌ها ى
متفاوت ىاز خود نشان مى‌‌دهند. اين واکنش، به جاي‌گاه و طبقه‌‌‌‌ ىفرهنگ ىو اجتماع ىفرد 
برمی‌‌گردد. این واکنش‌‌ها نشان می‌‌دهندك ه آيا طرف مقابل فرد ىمنطق ىو آگاه استي ا از 
طبقه‌‌ ىنا آگاه و پایين؟ به ‌عنوان مثال، اشخاصِ مجادله ‌‌كننده، اگر پاسخ مناسب نسبت 
به سخنِ هم‌دیگر داشته باشند، جواب مناسب ىمى‌‌دهند، ول ىاگر پاسخ مناسب ىنداشته 
باشند،ي ا سكوت مى‌‌كنندي اك ارشان به فحّاشي ىا دشنام‌‌گو ىيمى‌‌کشد و گاه حتّى،ك ار 
از لفّاظ ىبه دست و گريبان مى‌‌رسد. بنابر اين، »شخصيّت‌‌ها از هر طبقه از جامعه باشند، 
مى‌‌دهند.«  نشان  خود  از  متفاوت ى عكس‌‌العمل‌‌هاىِ  گوناگون،  حوادثِ  و  رفتار  مقابلِ  در 

)اسداللّهى، 1390، 12(
در مناظره‌‌ ى"عالم ىمعتبر باي ك ىاز ملاحده" واكنشك ىه عالم در برابر ملحد از خود 
نشان مى‌‌دهد چيز ىجز سكوت نيست، چون ملحد فرد ىبى‌‌دين است؛ از علم و فضل 
بهره‌‌ا ىنبرده است. بنابر اين، از نظر عالم به‌ترين روش، اين استك ه جواب او را ندهد. وی 
علّت سكوت را اين‌‌گونه بيان مى‌‌كند: »كس ىگفتش تو را با چندين علم و فضل با بى‌‌دين ى
حجّت نماند؟ گفت: علم من قرآن است و حديث و گفتار مشايخ و او بدين‌‌ها معتقد نيست 
و نمى‌‌شنود؛ مرا به شنيدنك فر او چه حاجت؟  آنك سك ه به قرآن و خبر زو نره ىآن 
است جوابشك ه جوابش ندهى« )سعدى، 1384، 129( واكنشِ ملك‌‌زاده در مقابل پدر 
كه به چشم حقارت به او نگريسته بود، چنین آمده است: »وقتك ىه ملك را در آن مدّت 
دشمن ىصعب نمود. چون لشكر از هر دو طرف رو ىدرهم آوردند اوّلك سك ىه اسب در 

ميدان جهانيد اين پسر بود و گفت:
آن نه من باشمك ه روز جنگ بين ىپشت من

آن منم گر در ميان خا كو خون بين ىسرى
كانك ه جنگ آرد به خون خويش باز ىمى‌‌كند

بگريزد به خون لشكرى روز ميدان وانك ه 
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اين بگفت و بر سپاه دشمن زد و تن ىچند مردانك ار ىبينداخت. چون پيش پدر باز 
آمد، زمين خدمت ببوسيد و گفت:

ى ر ا نپند هنر   ى شت ر د تا          نمود حقير  منت  شخص  ايك ه 
پروارى« گاو  نه  ميدان،  روز          آيد ‌كار  به  ميان  لاغر  اسب 
 )همان، 60(

در حکایت "جدال سعد ىبا مدّع ى..." »سعد ىاز نام‌‌ها‌‌ ىابزارآلات جنگ ىاستفاده 
مى‌‌كند تا بر حالت درگير ىو نزاعِ بيش‌تر تأيكدك ند.« )حسينى، 1383، 72( مانند ابیات 

زیر:
فصيح حمله‌‌ ى ز  ا نيفكن ى سپر  تا  هان 

نيست ر  مستعا لغه‌‌ ى مبا ين  ا جز  را  كو 
سجع‌‌گوى سخن‌دان  معرفتك ه  و  دين‌‌ورز 

نيست در حصار  وك س  دارد  در سلاح  بر 
)سعدی، 1384، 166(

يا سعد ىدر جا ىديگری به درگيرىِ خودش با مدّع ىچنین اشاره مى‌‌كند: »دشنامم 
داد، سقطش گفتم. گريبانم دريد، زنخدانش گرفتم.« )همان، 166( نکته‌‌ی شایان ذکر 
در این مبحث این است که »ذكر واكنش‌‌ها ىطرفينِ اين جدال، از راهِ استفاده از صفات 
مؤثرّ، بر تحرّ كو پويا ىيحكايت مى‌‌افزاید.« )اسداللهی، 1390، 12( در ابیات زیر، همین 

نکته نمایان است:
خندان و  دوان  ما  پ ى از  خلق              فتاده او  در  من  و  من  در  او 
دندان به  ما  شنيد  و  گفت  از    	ى  ن جها تعجّب  نگشت  ا
)سعدی، 1384، 166(

سعدی در مناظره‌‌ ى"جهود و مسلمان"ك ه هري ك از طرفين به ‌نوع ىخود را بر‌‌حق 
مى‌‌دانند، در حکم شنونده و داورِ مناظره محسوب می‌‌شود. وی به ‌عنوان شنونده، از این 

مناظره‌‌ی خیالی و غیر معقول، از خود واکنش نشان می‌‌دهد و خنده‌‌اش می‌‌گیرد:
يك ىجهود و مسلمان مناظرتك ردند                                   چنانك ه خنده گرفت از حديث ايشانم
)همان، 175(

واكنش مسلمان در برابر جهود هم قابل توجه استك ه خشم‌گين مى‌‌شود و چنین 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

24 / مجله�ی زبان و ادبیات فارسی 

مى‌‌گويد:
به ‌طيره گفت مسلمان گر اين قباله‌‌ ىمن                    درست نيست، خدايا، جهود ميرانم
 )همان(

بهي ك‌ديگر  نسبت  طرفين  واكنش‌‌هاىِ  زاغ"  و  طوط ى  " حالىِ  زبان  مناظره‌‌ي  در 
المَشرقَينِ«  بعُدَ  بينَكَ  وَ  بيَني  البَينِ،ي اليتَ  غُرابَ  »يا  می‌‌‌‌گوید:  است. طوطی  شنيدن ى
زبان  است،  ملول شده  و  آمده  به ‌جان  مجاورت طوطی  از  نيزك ه  غراب  )همان، 139( 
به فحش باز مى‌‌كند و مى‌‌گويد: »تا چه گنهك ردمك ه روزگارم به ‌‌‌عقوبت آن در سل ک
صحبت چنین ابلهی خودرای، ناجنس، خيره‌‌درا ىبه چنين بندِ بلا مبتل ىگردانيده است« 
اين‌‌گونه  بى‌‌مروّت  ملّح  به  نسبت  را  مشت‌‌زن  »جوان  واكنشِ  هم‌چنین،  )همان، 140( 
افتاد، به ‌ خود در‌‌كشيد و  وصف مى‌‌كند: »چندانك ه ريش و گريبانش به دست جوان 

بى‌‌محابا فروك وفت... .« )همان، 123(
2-2-5- ‌‌ نشان دادن موضع و حالت گوينده:

 نشان دادنِ موضع و حالت گوينده، مانندِ تأيكد و تأیيد، دردِ دل‌‌گوىي، امر و ‌‌نه ىو 
اعتراض، »با استفاده از افعال، قيود و صفت‌‌ها‌‌ ىمناسب انجام مى‌‌گيرد.« )سميعى، 1382، 
118( موضع و حالت طوط ىنسبت به زاغ با صفاتك ىه در تعريف او به ‌كار مى‌‌برد،ك املًا 
مشخّص است: »طوط ىرا با زاغ ىدر قفسك ردند. از قُبح مشاهده‌‌ ىاو مجاهده هم ى‌‌برُد 
و مى‌‌گفت: اين چه طلعتِ مكروه است و هيأت ممقوت و منظر ملعون و شمايل ناموزون؟« 

)سعدى، 1384، 139(
هم‌چنین در حکایتِ "مشت‌‌زن"، موضع و حالت پدر در مقابل پسرك هك املًا مخالف 
سفرِ پسر است و سفر را برا ىپسر مناسب نمى‌‌داند و آن را »مختصّ به پنج گروه، بازرگان، 
عالمِ شيرين گفتار، خوب‌‌رو ىخوش ‌‌معاشرت، خواننده‌‌ ىخوش‌‌آواز، پيشه‌‌ور زحمت‌كش، 
می‌‌داند.« )همان، 120- 121( به نمایش در آمده است  و موضع پسر همك ه مى‌‌خواهد 
با برشمردنِ فوايد سفر،  امرار معاش را وابسته به سفر مى‌‌داند،  سفرك ند و موفّقيّت در 
این‌‌گونه بازگو می‌‌گردد: »پسر گفت: اي پدر، فوايد سفر بسيار است: از نزهت خاطر و جرّ 
منافع و ديدن عجايب و شنيدن غرايب و تفرّج بلُدان و مجاورت خُلّن و تحصيل جاه و 

ادب و مزيد مال و معرفتي اران و ... .« )همان، 120(
در حکایت "جدال سعد ىبا مدّع ى..." درست استك ه سعد ىخود توان‌گر نيست؛ 
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امّا چون "پرورده‌‌ ىنعمت بزرگان" است، در طرف‌دار ىاز توان‌گران مُصرّ است و از موضع 
خود نيزك وتاه نمى‌‌آيد. »نگرش منفىِ مدّع ىنسبت به توان‌گرانك ه با صفات منفك ىه در 
مورد آنان به ‌كار مى‌‌برد، مشخّص مى‌‌شود.« )اسداللّهى، 1390، 13( این کنمونه‌‌ی بارزِ این 
نکته: »مشت ىمتكبّر، مغرور، معجب، نفور، مشتغلِ مال و نعمت، مفتتن‌‌ ِ جاه و ثروت... .« 
)سعدى، 1384، 164( موضع قاض ىنیز در حکایت "جدال سعد ىبا مدّعى..." با توجّه به 
سمت و مسئوليتك ىه در اجتماع دارد، موضع ىعادلانه است؛ برا ىاين‌‌كه قاض ىو حاكم 
مسلمانان است و بايد بين طرفين داورك ىند. بنابر اين باید موضع بى‌‌طرفانه را در پيش 

بگيرد:
جور دشمن چهك ند گر نكشد طالب دوست؟

گنج و مار و گل و خار و غم و شاد ىبه ‌هم‌‌اند
 )همان، 167(

در مناظره‌‌ ى"جهود و مسلمان" نیز جهود با سوگند خوردن بهك تاب مقدّس، نشان 
می‌‌دهد که هم‌چنان بر موضعِ خود تأيكد مى‌‌كند و خود را برحق مى‌‌داند و بر آن اصرار 

مى‌‌ورزد:
سوگند مى‌‌خورم  تورات  به  گفت:  جهود 

مسلمانم تو  هم‌‌چو  خلافك نم  وگر 
 )همان، 175(

يكي از اساسي‌‌ترين راه براي پرورش معاني در گلستان مناظره استك ه سعدي با 
رعايت فنوني مناظره‌‌هايش را متنوّع و متحرّ كمي‌‌سازد. مثلًا با انتخاب لحني صميمانه 
و خيرخواهانه، طنزدار و جدّي به مناظره‌‌‌‌هايش تحرّ كمي‌‌بخشد و با نقل قول مستقيم و 

غير مستقيم فضاي مكالمه و مناظره را متنوّع و زنده مي‌‌گرداند. 

3- نتیجه‌‌گیری

گوناگونی  مطالب  که  است  معانی  پرورش  اصلی  راه‌‌های  از  یکی  گفت‌‌وگو  و  مناظره 
درباره‌‌ی دفاع و موضع‌‌گیری طرفین و نحوه‌‌ی استدلال و بیان اعتقادات و ... ارائه می‌‌دهد. 
نحوه‌‌ی  رساندنِ  و  مقاصد  ارائه‌‌ی  تنها در خدمتِ  پرورشِ مطالب،  راه  این  گلستان،  در 
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گفت‌‌و‌‌گو و آداب مباحثه و ... نیست، بلکه هم‌چنین در حکم ترفندی برای نویسنده است 
تا بتواند مخاطب را با ایجاد انگیزه و کنج‌کاوی و نیز تنوّع و تحرّک در آن، تا پایان حکایت 
با خود هم‌راه سازد و مقاصد و معانی مورد نظر خود را به نحو احسن و مؤثرّ در خواننده القا 
نماید. این مدّعا آن‌‌جا قوّت می‌‌یابد که سعدی از فنونی که موجب گسترش تنوّع و تحرّک 
در مناظره می‌‌شود، به ‌خوبی بهره می‌‌برد. وی با استفاده از فنونِ وصفِ لحن گوینده، زنده 
نگه داشتن فضای مناظره، استفاده از زبان متنوّع متناسب با موقعیّت، وصف واکنش‌‌های 
شرکت‌‌کنندگان و نشان دادن حالت‌‌های گویندگان، گاهی به بیان حالات مختلف عاطفی 
گوینده، گاهی هم به نقل قول‌‌های مستقیم و غیر مستقیم، هم‌چنین استفاده از صفات و 
واژه‌‌ها و اصطلاحات گوناگون و نشان دادن عکس‌‌العمل‌‌های متنوّع و نیز تأیید یا اعتراض 
و یا امر و نهی می‌‌پردازد. در اين بين از آيات و احاديث و از اصطلاحات عرفاني و فقهي 
براي تنوّع سبك و زبان خود و بيرون آوردن مناظره‌‌هايش ازي ك‌‌نواختي بهره‌‌ مي‌‌گيرد. گاه 
هم سخنان و عقايد مختلف را از زبان طرفين مناظره به نمايش مي‌‌گذارد و با نشان دادن 
واكنش‌‌هاي متفاوت از طرف شخصيّت‌‌هاي مناظره تحرّ كو تنوّع را وارد متن حكايت‌‌هاي 
خود مي‌‌كند. سعدي ديدگاه‌‌هاي خود را در مورد جبر و اختيار بيان مي‌‌كند و در آخر نشان 
مي‌‌دهدك ه انديش‌مندي متعادل است. در مناظره و مقايسه‌‌هاي خود موجودات بي‌‌جان را 
همانند موجودات جان‌‌دار مورد خطاب قرار مي‌‌دهد و چنان باي ك‌‌ديگر مقايسه مي‌‌كندك ه 
انگار جان‌‌ دارند و موجودي زنده هستند. وی نشان می‌‌دهد که مرادش از آوردن مناظره، 
علاوه بر ارائه‌‌ی مقاصد تعلیمی و استدلالی، ایجاد تنوّع و تحرّک و کثرت و پرهیز از هرگونه 

ملال و دل‌‌سیری مخاطبان است.
مختلف  مقاصد  بیان  برای  گلستان  در  مناظره‌ها  میزان حجم  که  است  ذکر  شایان 
سعدی در نوع خود، بالاست و وی با استفاده از طرق مختلف فن مناظره، البتّه به هم‌راه 
شیوه‌ی  بر  کشیدن  انتقاد  قلم  است ضمن  توانسته  طیبت  و  طنز  نظیر  دیگری  راه‌های 
نویسندگی عصر، به نوآوری‌های اعجاب‌انگیزی در این زمینه دست یابد. پس می‌توان گفت: 
شیوهای که سعدی با فن مناظره در حکایات گلستان در جهت بیان مطالب خود به وجود 

آورده، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سبکی سعدی محسوب می‌شود.
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